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  ١٣٩٣  بهار ـ تابستان،٩ ۀشمار ،ی رضویوم اسلامدانشگاه عل ،فقه مدنی یها آموزه

  
  بررسی و نقد

   فقهادیدگاه  از مبیعاوصاف لزوم اختبار
  ١محمدی   طاهر علی  
  ٢نسب   عبدالجبار زرگوش  
  ٣  سمیه نوری  

  دهکیچ
گاهی دو طرف معامله از متعلق قـصد  ؛ یعنـی کمیـت و کیفیـت هـا آنضرورت آ

با وجـود .  معامله است، از شرایط بودن و بطلانمبیع به منظور جلوگیری از غرری
م یـا عـدم لـزوم اتفاق نظر فقها بر بطلان و عدم ترتب اثر بیع غرری، در مورد لـزو

فقهـا برخـی از . های متفاوتی ارائه شـده اسـت نشدنی، دیدگاهاختبار کالای فاسد
بـر حـسب و یا انجـام معاملـه ه ، معتقد به اصالة الصحقائل به لزوم اختبار و برخی

پـژوهش حاضـر کـه بـه روش توصـیفی در . انـد و عدم لزوم اختبار شده توصیف
، ضــمن تبیــین مفهـوم غــرر و بررســی روایــات وارده در خــصوص اســتتحلیلـی 

ن با لزوم اختبار مبیـع و نیـز ان و مخالفا موافقۀّصحت یا بطلان معامله و بررسی ادل
                                                        

 ٣٠/۵/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/٢/١٣٩٣: افتیخ دریتار.  
  .tahghighat@chmail.ir)() سنده مسئولنوی( دانشگاه ایلام استادیار. ١
  .(abdelgabar3@yahoo.com) استادیار دانشگاه ایلام. ٢
  .(s.noori21@yahoo.com) فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشجوی کارشناسی ارشد. ٣
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مضبوط بودن توجه به شرط  اب که چنین به دست آمده ه کاربرد اصالة الصحموارد
زم لا اختبـارشـرط  باشـد، پـذیر امکاناختبار اوصاف مبیع  گاه مبیع در معامله، هر

  . اعتماد نمودهتوان بر اصالة الصح و نمیاست 
  .، بیع، غررهاختبار، اوصاف مبیع، اصالة الصح :یدیلکواژگان 

  مقدمه
 احکام صحیح برگرفته از فقه قوانینی سالم و وجود جامعه حیات اقتصادی ارکان از یکی

قواعـد و  فقـه اسـلامیبـدین منظـور در . باشد  معاملات بازرگانی میۀاسلامی در عرص
 از مبیـعاوصـاف دن کـر مـضبوط توان به  میها آن ۀده است که از جملشّاحکامی مقرر 

  .طریق اختبار و آزمایش اوصاف آن اشاره کرد
ــدگاه فقهــا دو طــرف ا. ّاوصــاف مبیــع شــامل اوصــاف کمــی و کیفــی اســت ز دی

یـت مـورد معاملـه علـم مّک عقد بیع باید به هنگام انعقاد معامله از کیفیت و ۀمنعقدکنند
 کیـل، ۀوسـیله یـت مبیـع بـّ کمتعیـین تـشخیص و همـان گونـه کـه .افی داشته باشندک

ّشمارش و ذرع محقق خواهد شد، لازم است کیفیت مبیع نیـز از طریـق احـراز اوصـاف 

ت مبیـع، از مـورد یـًه عرفا با حـصول علـم بـه کیفکشود، به نحوی مضبوط و مشخص 
ّیـت، متعلـق قـصد ّت و کمروشن است کـه کیفیـ.  غرر شده باشدمعامله رفع جهالت و

گیرند و در صورت نامشخص بودن منجر به مخدوش شدن قـصد  طرفین معامله قرار می
 یصـاف مبیـع، نقـشاز آنجـا کـه علـم بـه او. دنـگرد طرفین و در نتیجه بطلان عقد مـی

ت مـشتری بایـد فرصـ ْکننده در انعقاد عقـد بیـع دارد، در صـورت امکـان اختبـار تعیین
 فقها ۀ به رغم توافق هم.تجاری داشته باشدعادی  کالا را در وضعیت  و آزمایشبازرسی
م یـا عـدم لـزوم اختبـار کـالای ن و عـدم ترتـب اثـر بیـع غـرری، در مـورد لـزوبر بطـلا
ن برای اثبات ان و مخالفاهر کدام از موافق. فاق نظر وجود نداردها ات آننشدنی بین فاسد

رسـد یـافتن پاسـخ اصـلی  اند که به نظر می ای بیان نموده لزوم و عدم لزوم اختبار، نظریه
  .باشد  در معاملات میهله در گرو واکاوی جایگاه اصالة الصحئمس

انـد  ه این موضـوع پرداختـه فقه اسلامی، برخی از نویسندگان در آثار خود بۀدر حوز
 در ایـن اثـر بـه طـور ایـشان.  اثر شیخ انصاری اسـتالمکاسب کتاب ها آن ۀکه از جمل

ّمفصل به بررسی اقسام اوصاف، رفع غرر، امکان یا عدم امکان اختبار اوصاف پرداختـه 
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 ۀئل سیوری، مس اثر مقداد بن عبداهللالتنقیح الرائع لمختصر الشرائعهمچنین کتاب . است
نیـز . فروختن مبیع بنا بر اصل صـحت را از دیـدگاه فقهـا مـورد تحلیـل قـرار داده اسـت

 اثـر سـید عمیدالـدین بـن محمـد کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعدتوان به کتاب  می
از جهت اینکه طعـم را اعرج حسینی اشاره کرد که در این اثر، وی خرید و فروش مبیع 

  .ده استکردگاه فقها بحث و بررسی و بوی آن مورد نظر باشد از دی
در هیچ یک از این تألیفات، ادلۀ موافقان و مخالفان نظریات لزوم اختبار و عدم اختبـار، 
در جهت تبیین مفهوم اختبار و به منظور اثبات و یا رد اصالة الـصحه در معـاملات صـورت 

تبـار در نگرفته، لذا پژوهش حاضر در پی آن است که ضمن روشن سـاختن جایگـاه اخ
  .بیع، عمل به اصل صحت در موارد امکان اختبار مبیع را مورد نقض و ابرام قرار دهد

  شناسی مفهوم. ١

  اختبار
اختبار بر وزن افتعال، مصدر اختبر و اصل آن از خبر است کـه در لغـت بـه معنـای ۀ واژ

گاهی یافتن می عیـین و  در اصطلاح فقه اسلامی ت.)١/۵٣: ١٣٨۶جبران، ( باشد آزمودن و آ
دارد و بـه منظـور دفـع غـرری دخالـت مضبوط نمودن اوصافی است که در قیمت مبیع 

صورت ... یدن، چشیدن ویّبودن معامله و تحقق شرط صحت معامله به یکی از طرق بو
به عبارت دیگر، اختبار طریقی است به منظور . )١/١٢٣: ١۴٢٣،  شاهرودیهاشمی(گیرد  می

 یای کـه آن را از اشـیا ، بـه گونـه)وان و انـسانیـ، حالاک( حصول علم به شیء خارجی
  .دیگر مشخص و ممتاز سازد

  غرر
. )٢/٧۶٧: ١۴١٠، یجوهر( غرر اسم مصدر تغریر و در لغت به معنای خطر آمده است ۀواژ

رود، تعـاریف  این واژه که در اصطلاح فقها در مورد معاملات از جمله بیع بـه کـار مـی
اقدام بر چیزی که حصول مقصود از آن معلـوم نیـست؛ مختلفی دارد و عبارت است از 

مراغـی، حـسینی ( چون معنای خطر، حصول نقص و ضرر و عدم تمامیـت مطلـوب اسـت
ًبه تعبیر دیگر غرر عبارت است از احتمال زیادت و نقصانی که عادتا در . )٢/٣١٨: ١۴١٧
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چـه در مقابـل  بدون فرق بین حصول و یا عدم حصول اطمینان به آن،شود  تسامح نمیآن
 الغرر نّإ«: فرمود که شده نقل علی حضرت از. )٢/٣١٩: همان(گیرد  عوض قرار می

 انجـام با شخص که است عملی ؛ غرر)٢٢/٣٨٧: ١٣۶٢نجفی، (» ؤمن معه الضرریعمل لا 
  :گوید  در استدلال به این روایت میجواهرصاحب . نباشد امان در زیان از آن

بـر ایـن اسـاس هـر . گویند است که اهل لغت و فقه می آن چیزی ۀ جامع همااین معن
باشـد و باطـل  ای که غرر بر آن صدق کند، عملی است که از ضرر ایمـن نمـی معامله
  .)همان( است

  لهئتحلیل مس. ٢
از دیدگاه فقها یکی از شروط اصلی صحت انجام معامله، عدم جهل نسبت بـه مبیـع یـا 

 باشـد ن مـییعیث عین، اندازه و وصف نزد متباعین مورد معامله و معلوم بودن آن از حی
  :گوید محقق حلی می .)٢/٢٣٨: ١۴٠۴، عاملی(

شود به طور  شرط است که مبیع معلوم باشد؛ پس بیع آنچه پیمانه یا وزن یا شمارش می
 مجهـول هـم صـحیح ۀگزاف جایز نیست، حتی اگر مانند کپه مشاهده شود و با پیمان

  .)١٢ـ٢/١١ :١۴٠٨( نیست

  :گوید یید گفتار محقق چنین میأ با ت الافهاممسالکثانی در کتاب شهید 
قائل به جواز بیع اشیای  ١این دیدگاه مشهور فقها و فتوای من نیز هست و برخی از فقها

عـاملی جبعـی، ( انـد کـه ضـعیف اسـت  مشاهده شـدهۀکیلی، وزنی و شمارشی به وسیل
١۴٣/١٧: ١٣۵(.  

مثمن همانند ثمن لازم است؛ زیرا که عوض  وصف و جنس مقدار، بنابراین دانستن
 شـرط صـحت هـا آنگیرد و دانستن مقـدار، جـنس و وصـف  در مقابل معوض قرار می

  .)۵/۴٣۶: تا بی خویی، موسوی( باشد و مناط در صحت عقد رفع غرر است معامله می
 ٢، عین معینۀگان  به اقسام سهمحور اقدام بر معامله، انتقال مبیع است که در عقد بیع

                                                        
  . ابن جنید استً، ظاهرا ثانیتوجه به مطالب بعدی شهیدبا . ١
 معـین ًکـاملا خـارج در عـالم کـه اسـت مـالی باشد مشاع یا مفروز است ممکن که معین عین از منظور. ٢

  ).۵/١٨٢: ١٣٧۶کاتوزیان، (ماشین  این طور مثال به ؛است



  

قد
ن

 و 
سی

برر
 

بار
اخت

وم 
لز

 
ف
صا
او

بیع
 م

.../ 
شها

ژوه
پ

١۶٧  

 مبیع  و معلوم ساختنتفاوت رفع ابهام .گردد تقسیم می ٢الذمه و کلی فی ١ در معینکلی
یـد مقـدار جـنس و بایعنـی ( معین و کلی این است که در اولی علم طرفین کافی است

در مـورد » توافـق طـرفین«، در حـالی کـه در دومـی )داد ذکر شـودوصف مبیع در قرار
گـر مـصادیق مبیـع در بیـع از حیـث ارزش ا و وصف و جنس و مقـدار ضـروری اسـت

  به عبارت دیگر.دًد، فروشنده باید فردی را تسلیم کند که عرفا معیوب نباشنمتفاوت باش
 مقـدار ارزش آن نـزد که مـلاکد اوصاف مورد معامله ی باشد، باین خارجیع عیاگر مب
اشد و بـه اوصاف، جنس، نوع و غیره معلوم ب: ن است از جهات مختلفی از قبیلیعیمتبا

 سـه جهـت  از، کـسب اطـلاع مال موضـوع معاملـه جهالت ازرفعو معلوم بودن منظور 
  .)١٧٠: ١٣٧٨ رفیعی،( ضرورت دارد تعیین مقدارت و ّتوصیف کیفی ،تعیین جنس

کنـد و   اختبار بـه آنچـه کـه اختبـار آن را فاسـد نمـی،اول: استرفع غرر به اموری 
ود؛ ماننـد استـشمام عطرهـا و چـشیدن شـ اختبـار کـشف مـیۀ وضعیت مبیـع بـه واسـط

 ،دوم. شوند، همچون خوردن یک حبه از انگور اختبار فاسد نمیۀ هایی که به واسط میوه
 زیرا در این صورت با ظهور فقدان وصف، خیـار ؛اشتراط صحت از عیوب موجب غرر

ط ًاقدام بر معامله مطلقـا، بـدون اشـترا، سوم. شود و این خیار رافع غرر است حاصل می
  .)۵/۴٣٣: تا بیخویی، ( صحت از عیوب و اختبار

اصـالة . رود  در دو معنـای تکلیفـی و وضـعی بـه کـار مـیهباید دانست اصالة الصح
شـده از غیـر، ت فعـل صادریّگاه در حرمت و حل  به معنای اول، آن است که هرهالصح

ود و ش یت حکم میّ به جواز و حلهشک حاصل شود، در این صورت بنا بر اصالة الصح
ّ به معنای دوم، ترتب آثار صحت وضعی در مقابل فساد است و مقـصود از هاصالة الصح ّ

ّآن این است که چنانچه فعلی از غیر صادر شـود و صـحت و فـساد آن عمـل منـشأ اثـر 

ِباشد، به موجب قاعدۀ صحت بنا بر صحت عمل گذاشته می ّ شود و منظور از اصالة الصحه  ّ
ًای عرفا واقع شود و تردید باشـد کـه   که اگر معاملهابدین معندر بیع، معنای اخیر است، 

                                                        
 کـه باشـد مال از معینی مقدار ملهمعا موضوع که است حالتی الاجزاء متساوی یا در معین کلی از منظور. ١

  ).۵/١٨٣: همان( )معین ( کیلویی١٠٠ ۀکیس از) کلی (گندم  کیلو١٠ ًند؛ مثلاآن با هم برابر اجزای
ه صـادق کـسـت ی ازی چـندیز گوی نیلکه آن را ک ـالذمه  ی فیلّک مقصود از ی قانون مدن٣۵١طبق مادۀ . ٢

 در خـارج یاری افراد بسی از مفهوم گندم و آهن دارایکر ه هکده باشد، مانند گندم و آهن یبر افراد عد
  ).١/۴٣۵: تا بیامامی، (شود  ی گندم و آهن گفته مها آن از  یکه به هرکاست 
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ّآیا دارای تمام شروط صحت بوده یا خیر، در این صورت به صحت حکم می شود؛ چرا که  ّ
به طور خلاصه . )١/۴۵: ١۴٠١بجنوردی، ( ّن صحت استاناظاهر از عقود جاری بین مسلم

ع سـالم از عیـوب و واجـد اوصـاف  الصحه در بیع، انصراف آن بـه مبیـةمقصود از اصال
: تـا بـیخـویی، موسـوی ( گـردد مـیه شرط ضمنی در عقود و معـاملات برباشد و ب صحه می

۵/۴٣٧(.  
 و غیـره ١، حیـوان)که مزه و یا بـوی آن مهـم و مـورد نظـر اسـت( ّ اعم از کالا،مبیع

  :استّدر کالا دو صورت متصور . باشد می
در مـورد . شـود تبار منجر به فـساد آن مـیای است که اخ  مبیع به گونه:صورت اول

این صورت، برخی از فقها از جمله شیخ انصاری با ادعای اجماع، به طـور مطلـق قائـل 
  :گوید وی می. اند به جریان اصل صحت شده

الظـاهر  باشـد و علـی کند بدون اختبار جایز می  آن را فاسد میْخریدن آنچه که اختبار
باشد و اعتمـاد بـر اصـل   اشتراط صحت در عقد میاجماعی است و اقوی عدم اعتبار

  .)۴/٢٩۵: ١۴١۵(کند  سلامت کفایت می

 تمـسک هگونه که فقها نیز اشعار دارند اگر در این مورد به اصـالة الـصح زیرا همان
 گیـرد ستدی بین مـردم صـورت نمـیدوماند و دا نگردد بازاری برای مسلمانان باقی نمی

  .)٣/۴٧: ١۴٠١بجنوردی، (
  :حلی نیز معتقد استعلامه 

، یـا بـا هـا آنآنچه که وصف مقصود از آن جز با چشیدن؛ مانند سرکه و عسل و شـبیه 
یدن؛ مانند مشک و مانند آن، یا با لمس؛ مانند نرمی و زبری پـیش از رسـیدن آن، یبو

 معلومه بـه ایـن ۀبر صحت و سلامت در کیفیات مقصود  بناها آنشود، بیع  معلوم نمی
  .)٢/۵٠٨: ١۴١٣( طرق جایز است

م اوصاف مبیع بـه اوصـاف کمالیـه، ی با تقسالفقاهه مصباح موسوی خویی در االلهةآی
                                                        

شود، جایی است کـه بـایع حیـوان را تـصریه کنـد؛   مورد اختبار واقع می،یکی از مواردی که مبیع حیوان. ١
های آن پر از شیر شود و مشتری گمان بـرد کـه حیـوان شـیر  ندوشد تا پستا یعنی مدتی شیر حیوان را نمی

که را  باید شیری برگرداند وتواند حیوان را  فراوانی دارد، در این صورت مشتری پس از سه روز اختبار می
شده باشد، باید مثل لف در صورتی که ت ّدوشیده، حتی اگر مربوط به زمان پس از بیع باشد، پس دهد، و

  ).٢/٣١٩: ١۴٣٢،  جبعیعاملی: ک.ر (دهدتحویل آن را به بایع 



  

قد
ن

 و 
سی

برر
 

بار
اخت

وم 
لز

 
ف
صا
او

بیع
 م

.../ 
شها

ژوه
پ

١۶٩  

ثر در قیمت مبیـع، بـر ایـن نظـر اسـت کـه برخـی ؤثر در صحت و اوصاف مؤ ماوصاف
 ممکـن اسـت، در آن صـورت، هـا آنای هستند که اطـلاع بـر  اوصاف، اوصاف کمالیه

شود،   مرتفع میها ۀ آنپذیرد و غرر به واسط بایع صورت میمعامله با اشتراط و با توصیف 
 ممکن نیـست، در ایـن فـرض، ها آنای هستند که اطلاع بر  و برخی هم اوصاف کمالیه

در چنـین فرضـی . توان بر آنان علم پیـدا کـرد، ماننـد شـیرینی خربـزه جز با اختبار نمی
اف صـحت نیـست تـا شـود؛ چـون اوصـاف از اوصـ  الصحه جاری نمیةاعتماد بر اصال

  .)۴٣٩ ـ۵/۴٣٨: تا بی( اینکه اطلاق به فرد صحیح منصرف شود
  : آمده استالعباد هدایةبنا بر آنچه در 

 هـا آن قیمت، متفاوت و میل بـه ها آنشناخت جنس عوضین و اوصافشان که به سبب 
آیـد یـا بـا توصـیف  این شناخت یا با مشاهده حاصل می. شود، لازم است مختلف می

هالت و اگر نداند که عین تغییر کرده و عادت به تغییر آن حکم نکند، اکتفا به رافع ج
  .)١/٣۶١: ١۴١٣موسوی گلپایگانی، (رؤیت قبلی جایز است 

کنـد بیـع را بـه شـرط   در آنچـه اختبـار آن را فاسـد مـی)۶١٠ـ  ۶٠٩ :١۴١٣(شیخ مفید 
یع آن به شرط صحت یا  آمده که ب)۴٠۴: ١۴٠٠طوسی، ( النهایهداند و در  صحت، جایز می

برائت از عیب جایز است و از قاضی ابن بـراج منقـول اسـت کـه بـیعش جـز بـه شـرط 
همچنین با عدم اشتراط اصل . )۵/٢۶٣: ١۴١۴حلـی، ( صحت یا برائت از عیب جایز نیست

صحت اگر فقدان وصف معلوم شود و فاقد وصف از چیزهایی باشد که مالیت نداشـته 
 غیـر از ً چون در این صورت به نظر عرف، فاقد وصف، حقیقتـاشود، باشد بیع باطل می

 پس آنچه عقد بر آن واقع شده واقعیت ندارد و آنچه واقعیت دارد، . وصف استۀدارند
 به عبـارت دیگـر بـا عـدم مالیـت مبیـع، عنـوان بیـع صـدق. عقد بر آن واقع نشده است

یح است و خیار عیـب اگر فاقد وصف معیوب و دارای مالیت باشد، بیع صح. کند نمی
ّاما اگر بیع با شرط وصف ولو به صورت ضمنی باشد خیار تخلف شـرط . شود ثابت می

لکن صحت این بیع بـا جهالـت، در . )۵/١٢۵: ١۴٢٩قمی، حسینی روحانی (ثابت خواهد شد 
انتقـال یافتـه خیـار را نفـی او صورتی که فساد آن مشخص شود برای کسی که عین بـه 

  .شود و حق رد مبیع را ندارد ار ارش برای او ثابت میکند، بلکه خی نمی
 بـایع را شـرط کنـد و ههمچنین اگر مشتری در صورت آشکار شدن فساد، رجوع بـ
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طور که اگر بایع خود را از عیب بری کند و   به شرط راضی باشد جایز است، همانبایع
ه آن با علم مشتری بپذیرد صحیح است، چون خرید و فروش معیب جایز است و اقدام ب

  .)١٣۶ـ٣/١٣۵: ١۴٢١مغنیه، ( کند به عیب خیار را ساقط می
 بایع از عیوب در مورد خویی با تبریموسوی  االلهةعلاوه بر نظرات فوق، از دیدگاه آی

در مقابـل، . )۵/۴٣٧: تـا بـی(شود و باطـل اسـت  شدنی با اختبار، بیع غرری میمبیع فاسد
  :گوید می جواهراز فقها از جمله صاحب گروهی 

مبیـع قیمتـی داشـته باشـد و اگـر ۀ برائت از عیب در صورتی مفیـد اسـت کـه شکـست
مبیع قیمتی نداشته باشد مشتری حق رجوع به ثمن را دارد و اگر بایع از عیـب ۀ شکست

برائت یابد، بطلان بیع مقتضی رجوع ثمن به مالک آن است و در صورت عدم رجـوع 
 شود زیـرا در مقابـل ثمـن معوضـی وجـود نـدارد  میکل مال به باطلابه ثمن مصداق 

  .)٢٢/۴٣٨: ١٣۶٢نجفی، (

شـود  ّکل مال به باطل در صـورتی محقـق مـیاتوان گفت که  در رد این استدلال می
که صاحب مال رضایت نداشته باشد و در اینجا مفروض آن است که مشتری بـا اختیـار 

 ــ بر فرض فاسد بودن ـیب به بدل اش به شرط برائت از ع خود اقدام کرده و با تعلق اراده
  : منقول استمکاسبالاز صاحب . راضی شده است

 مبیع قیمتی نباشد بیع باطل است در حالی که این قول موافق بـا نظـر ۀاگر برای شکست
باشـد   مـیهـا آنر یـ و غه، محقـق، علامـیخ طوسـیی از بزرگان فقها از جمله شگروه

  .)١٣۶ـ٣/١٣۵: ١۴٢١مغنیه، (

  :گوید کند می  در رابطه با بیع آنچه اختبار آن را فاسد میجواهرصاحب 
ّ مـستمره در ۀدر تحقق جهالت در این بیع اشکالی نیست و لکن بـه دلیـل وجـود سـیر

 شـویم  اعصار بر بیع آن قائل به جـواز و اسـتثنای آن از دلیـل جهالـت و غـرر مـیۀهم
  .)٢٢/۴٣٨: ١٣۶٢نجفی، (

  :نویسد شیخ انصاری نیز می
 کنـد، بـدون اختبـار جـایز اسـت ع فقها، خریدن آنچه اختبار آن را فاسـد مـیبه اجما

)١۴١۵ :۴/٢٩۵(.  

ًدلیل آن نزد بسیاری از فقها بنای عرف است بر اینکه اشیا بنا بر طبعشان غالبـا سـالم 
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شـود و متعاقـدان بیـع را بـر   و فرد فاسد نادر است و بر فرد نادر چیزی قیاس نمیهستند
 و شـیخ جـواهربه طـور کلـی صـاحب . )٣/١٣۴: ١۴٢١مغنیه، ( کنند یهمین مبنا جاری م

هماننـد تخـم (انصاری بر این باورند که اگر شناخت حقیقت مبیع منجر به افـساد شـود 
جـایز )  ممکن اسـتها آنً صرفا با شکستن ها آنمرغ، خربزه و گردو که اختبار اوصاف 

ورد معامله قرار داد؛ زیرا فـرض بـر است که عین مبیع را با جهل به آن و بدون اختبار، م
در مواردی که نسبت به وجود این شـرایط تردیـد  را ّصحت بیعآن است که فقه اسلامی 

 ه اسـت وستدانـ جنس و وصـف مبیـع ، معلوم بودن مقدارمتوقف بر ،وجود داشته باشد
اگـر ایـن حـال  .دنـضمن عقد بیع شـرط کدر  را ها آن وجود مشتری در اینجا حق دارد

 باشد که اساس تراضـی طـرفین را  آن»اوصاف جوهری« در مورد جنس مبیع و از شرط
ّ، در این صورت با وجود حصول شرط، قصد طرفین تحقق یافته و منجـر دهد تشکیل می

ت تحقـق نیـافتن ّ مبیع فاقد آن جنس خاص باشد، بیع به عل اگر وشود ّبه صحت بیع می
  .استقصد طرفین باطل 
ای است که اختبار تـأثیری در  ؛ یعنی به گونهاستاول  عکس صورت :صورت دوم
  .افساد مبیع ندارد

 شود اقوال متعددی از سوی فقها مطرح شـده در مورد کالایی که با اختبار فاسد نمی
 برخی قائل به اشتراط صحت، گروهی قائل بـه برائـت از عیـوب، گروهـی دیگـر .است

روه چهـارم قائـل بـه توصـیف و قائل به اشتراط صحت و برائـت از عیـوب بـا هـم و گـ
  .باشند  قائل به اختبار میدیگر یگروه

 عطـف بـر ْخویی این است که اشتراط برائت از عیـوبموسوی  االلهةظاهر عبارت آی
شرط صحت است و برائت از عیب بازگشت به اشتراط صحت دارد پس ذکر آن تکـرار 

 توان گفت که برخی  تعبیر دیگر میبه. )۴٣۵ ـ۴٣۴ و ۵/۴٣٢: تا بی( باشد است و رافع غرر نمی
ای دیگـر جـواز  باشند و عـده  میهاز فقها قائل به لزوم اختبار و عدم جریان اصالة الصح

اند و معدودی نیز قائل به وقوع معامله بر   و عدم لزوم اختبار را اختیار کردههاصالة الصح
  .)٨۶: ١۴١۶فرطوسی حویزی، ( اند مبنای توصیف گشته

، این است که در مورد اخیر بنا گذاشـتن ل و نظر بسیاری از فقهاستل تأمآنچه مح
سـازی  ّبر اصل صحت بدون اختبار جایز است یا خیر؟ در پاسـخ بـه ایـن سـؤال، روشـن
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 بـه تعبیـری دیگـر آیـا بـا معلـوم .باشد  مبتنی بر جهالت معامله، در خور توجه میمعامله
 پاسخ به ایـن سـؤال ؟معامله شد یا خیرتوان قائل به صحت  نبودن مبیع و عدم اختبار می

  .نیاز به بررسی روایات وارده در این خصوص دارد

  روایات مؤید بطلان معامله با جهالت اوصاف
  : آمده استجعفرواز اب

تمیمـی (» ً وجنـسه، وکـان معلومـاعرضـه و المتاع، إذا وصفت طولهیلا بأس بالسلم ف«
؛ بیع سـلم در مـورد متـاع اشـکالی )١٣/٣٨١: ١۴٠٨،  طبرسـی؛ نوری٢/۵٢: ١٣٨۵مغربی، 

  .س آن توصیف شود و معلوم باشدندارد، اگر طول و عرض و جن

چه در خصوص بیع سلم وارد شده و صحت بیع سـلم را مـشروط روایت مذکور اگر
باشد و  داند، این روایت از باب ذکر خاص بر عام می های مبیع می بر معلوم بودن ویژگی
 علاوه بر این، استدلال به این روایت برای بطـلان مطلـق .ع استقابل اطلاق بر اقسام بی

  .)٣/۵١٢: ١۴١٨موسوی خمینی، (بیع منوط بر القای خصوصیت عرفی است 
 بر بطلان بیعـی کـه در آن اوصـاف مبیـع مجهـول ،این روایت از طریق مفهوم شرط

 باشـد، باشد، دلالت دارد؛ زیرا مطابق منطوق روایت اگـر مبیـع توصـیف شـود و معلـوم
حکم به صحت آن خواهـد شـد و بـر اسـاس مفهـوم آن، اگـر مبیـع توصـیف نگـردد و 

  .شود مجهول باشد، باطل می

  روایات ظاهر در صحت معامله با جهالت اوصاف
  :باشد که در آن آمده است  این احادیث، روایت جعفر بن عیسی میۀاز جمل

شـود و   فروختـه مـیفدایت شـوم؛ کـالایی بـه شـکل مزایـده:  نوشتمبوالحسنابه 
 پس اگر منادی بر برائت از هر عیبی در آن ندا دهد .زند بر آن فریاد می) دلال( منادی

و مشتری آن را بخرد و به آن راضی باشد و چیزی جز پرداخت ثمن باقی نمانـد، اگـر 
گاه به آن نبوده اسـت ود و ادعای عیبی در آن کند و اینمیل ش مشتری به کالا بی که آ

برائـت از : من خود را از آن بری کردم و مشتری بگوید: منادی بگوید) ابدر جو(و 
شود و  شود و ثمن بر او واجب نخواهد بود یا تصدیق نمی آن را نشنیدم، آیا تصدیق می

: ١۴٠٩عـاملی،  ّحـر( سـتۀ اوثمـن بـر عهـد: گردد؟ امـام نوشـت ثمن بر او واجب می
١٨/١١١(.  
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 بـدون توصـیف مبیـع و بـا برائـت از عیـوب،  از این حدیث آن است که بایعمستفاد
 این در حالی است کـه . است حکم به صحت معامله دادهو امام کالایی را فروخته

بنابراین فروختن کالا بدون . مشتری نیز ادعای جهل به عیوب مبیع و اوصاف آن را دارد
  .توصیف و با تبری جستن از عیب صحیح خواهد بود

  بررسی روایات
 مبیع مورد جایی است کهیابد، یکی از آن موارد  ّ تحقق میموردچند غرر در  از نظر فقها

و از جهت جهل به مقدار یکی از عوضین یـا جـنس بودن آن  خطر اختبار قرار نگرفته و
نراقـی، (  باشـدجاهل مبیع کیفیت یا یتّکم به مشتری جایی که مثل ١؛یا وصف آن باشد

به عبارتی دیگر اختبار و آزمایش مبیـع سـبب احـراز کیفیـات مـورد معاملـه . )٩۴: ١۴١٧
شود و ملاک در غرری بودن بیع، عدم علم و مجهول بودن جنس، مقدار و اوصاف  می

باشـد و در   مییت و کیفیتّمورد معامله است؛ زیرا حقیقت مبیع متشکل از جنس، کم
  .شوند رفین واقع میّاقدام به معامله هر سه مورد مذکور متعلق قصد ط

ّ، غرر در این روایـت علـت » الغرر٢ عن بیعّنبیالنهی «بنا بر استدلال فقها به روایت 

باشـد و دیگـر آنکـه مـلاک در فراگیـری  است؛ یعنی وجود غرر سبب بطـلان بیـع مـی
 بنـابراین بـا .ّعمومات صحت، عقود و معاملاتی است که در میان مردم متعـارف باشـد

ات مبیع، بیع غـرری شـده و عقـد غـرری میـان عقـلا و م علم به کیفیعدم اختبار و عد
  .)١٣/١۶۵: تا بی، نویسندگانجمعی از ( باشد عرف متعارف نمی

نقـل شـده و  امـام علـیه از ک را یگریت دی رواینیامام خمد این مطلب ییدر تأ
وش  فـرۀ درباریاز حضرت عل بنا بر نقل ایشان .کند است، بیان می غرر یبر نفدال 

                                                        
 بـه ؛اول اینکه خطر به اعتبار عدم اطمینان به امکان تـسلیم باشـد :یابد ّموارد غرر در سه موضع تحقق می. ١

 پرنـده در ، این مـواردۀپس این خطر است و از جمل.  که تسلیم یکی از عوضین غیر مقدور باشدااین معن
 بیـع ماننـدّد، دوم اینکه خطر به اعتبار عدم اطمینان به تحقق وجـود آن باشـد، باش می هوا و ماهی در آب

نراقـی، (باشـد   در مـتن مـیذکرشـدهباشد و سوم مـورد  جنینی که در شکم شتر میبچۀ  و حیوان نر ۀنطف
  ).٩۴ـ٩٣ :١۴١٧

، ٢٣۴، ٩۵، ١٠/۵١: ١۴١۴همـو، ؛ ۶/١۴١ و ۴۶١، ٢۴۵ ـ٢۴۴، ١٣٨ ـ۵/١٣٧ :١۴١٣ّحلی، : ک.ر(مه لاع. ٢
 حدیث را بدون لفـظ بیـع )٣/٣٣٠: ١۴٠٧: ک.ر(ن شیخ طوسی یو همچن) ١٧/۶٢ و ٢٩۵/١۵، ١١/٧٧

  .اند کرده ذکر
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  :ده شد، حضرت فرمودی پشم در پشت گوسفندان پرس ور در پستانیزار، شی در نماهی
بروجردی، طباطبایی (» رهو غر ویکثر وّقلیر معروف یه مجهول غنّجوز، لأی ه لالّکهذا «

مجهول و ناشناخته و قابـل آن، را یست؛ زیز نیها جا نیدام از اک چیه؛ )٢٣/١٠۴: ١۴٢٩
  .ن غرر استیاد شدن است و ایا زیم ک

و ضرورت تعیین اوصاف از طریـق اختبـار،  با توجه به شرط معلوم بودن مورد معامله
  :دیگو یم» مجهول «یدر معنا غرر و جهل، ۀدر باب رابط اولد یشه

، غـرر و جهـل بین و مجهول چیزی است که حصولش معلوم و صفتش نامعلوم باشد
کـه از  یجهل در عبد فرارن بدوغرر به دلیل وجود  ؛عموم و خصوص من وجه است

بدون غرر، همان گونـه جهل باشد و وجود  علوممپیش با توصیف در زمان معامله صفتش 
 محاسـبه ]با این معیارها[ گاه ای، وزنی و شمردنی چنین است هر  پیمانهیکالاکه در 
 مثـل سـنگی کـه مجهـول اسـتاز جهـت اوصـاف  ًکاملامعامله  مورد یگاهو  نشود

باشـد و  در این صورت مصداق بیع غرری می [ست یا نقره و مسا طلامعلوم نیست آی
  .)٢/١٣٧: ١۴٠۴، عاملی(] ّهم غرر و هم جهل در آن محقق است

ن دو یـنـد کـه نـسبت اا آن ستند و بـریـد اول موافق نیله با شهئن مسی فقها در ایبرخ
  آنّد، در ردی پـس از نقـل کـلام شـهیمراغـ. ستیـمفهوم عموم و خصوص من وجه ن

  :نوشته است
 یشود و در هـر مـورد ی آن موارد مۀظاهر از عرف و لغت آن است که غرر شامل هم

حـسینی ( سـتق اّز محقـیـالظاهر در آن مورد غرر و خطر ن یق باشد، علّکه جهل محق
  .)٢/٣١٧: ١۴١٧ مراغی،

 غرر و جهل عموم و خصوص من وجـه ۀرابطمبنی بر اینکه را نراقی نیز سخن شهید 
 نفـی ، غرر، جهـل بـه حـصول اسـتی شرعیکه معنا مطلب را ینرد اما ایذپ ی م،است
 هیشـرع قـتیحق و تبدیل آن بـه ی لغوی غرر از معنامعتقد است که انتقالرا ی زکند؛ می

  .)٩۶: ١۴١٧نراقی، (  استاثبات نشده
ن بـه یـ غرر و جهل عموم و خصوص مطلـق اسـت، اۀرابطکه قائل شویم  اگر یّحت
 ،گـریبـه عبـارت د. ستیـ نها آن ین دو اصطلاح و وحدت معنای ا مترادف بودنیمعنا
 اسـت یغرر اقدام بـه کـارطور که گذشت  ؛ زیرا همانن استین دو واژه متبای ایمعنا
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ا یـ تیـّ اسـت کـه کمیم و مجهـول امـرینـان نـداری مطلـوبش اطمۀجی از حصول نتکه
 بـودن یت و غـرر اسـی مطلبْپس مجهول بودن.  آن نامعلوم استۀا هر دو جنبی تیفیک

ادیق این دو مفهوم ممکن است عموم و خصوص من وجه ص بین م که هرچند ، دیگریمطلب
بنا بر آنچه گذشـت و بـا . )٢/٣١٨: ١۴١٧مراغـی، حسینی : ک.ر( باشد برقرار یگری دۀا رابطی

لـزوم و مـسئلۀ رغم اختلافی بـودن   غرر و جهل، علیۀشده در رابطتلاف یادتوجه به اخ
ختبار، آنچه مورد اشتراک نظر فقها قرار گرفته این است که در صورت عـدم عدم لزوم ا

اختبار و معلوم نبودن اوصاف مورد معامله، مبیع مجهول بوده و مصداق غـرر در معاملـه 
  .باشد می

 روایت جعفر بن عیـسی بـه خـاطر اطمینـان حاصـل از هبر اعتماد ب بنااز سوی دیگر 
شـود و  ینان به خالی بـودن مبیـع از عیـب حاصـل نمـیشان، اطم  اشیا بر طبع اصلیۀغلب

اگرچـه ظـاهر . )٣/۵١٢: ١۴١٨موسـوی خمینـی، : ک.ر(باشد   الصحه جایز نمیةعمل به اصال
اشـاره صحت بیع و رفع غـرر و جهالـت بـا برائـت از عیـوب بر روایت جعفر بن عیسی 

وجـه بـه دو گـروه ، روایات بطلان معامله با جهالت اوصاف ترجیح دارند؛ زیرا بـا تدارد
کـه شـرط تبـری از  روایات ظاهر در صحت و بطلان معامله با جهالت اوصاف، از آنجا

شود و جهل و غرر موجب بطلان هـستند، بـه همـین  عیب موجب جهل مبیع و غرر می
 بـا وجـود امکـان اختبـار مطعـوم و مـشموم، جهـل بـه هالصح ّدلیل در تمسک به اصالة

ماند و بـا وجـود جهـل بـه اوصـاف، معاملـه غـرری   میّاوصاف مبیع به قوت خود باقی
 غرری یکی از طرفین بیع با وجود اینکـه احتمـال زیـان ۀشود؛ به دلیل اینکه در معامل می

نماید؛ مانند جایی که با وجـود مجهـول بـودن مبیـع،  دهد اقدام به معامله می خود را می
 کـاربرد مـوارد  یکی ازگفت کهتوان   در نتیجه می.نماید می اقدام به خرید مبیع مجهول

قمـی، حـسینی روحـانی ( باشـد کیفیت عوضین مـی و مقداره اشتراط علم ب،  نفی غررۀقاعد
  .)۴/۴۵: ١۴١٨؛ طاهری، ١٢۶/۶: ١۴٢٩

پس از بیان نظرات فقها و ترجیح بطلان بیع در موارد جهالت بـه مبیـع بـا اسـتناد بـه 
اصـلی ئلۀ  پاسخ به مسـ  مبیع در بیع سلمهای مبنی بر معلوم بودن ویژگی  ـجعفروروایت اب

نشدنی از اهمیت بالایی برخوردار و عدم لزوم اختبار در کالای فاسد لزوم ۀّو واکاوی ادل
  .است
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   لزوم اختبارنِا موافقۀّ ادل.٣
 و بسیاری دیگر مانند سلار، ابوالصلاح )۶٠٩: ١۴١٣: ک.ر( برخی فقها از جمله شیخ مفید

ّشرط صحت بیع حاضر در آنچـه اختبـارش بـا که حمزه معتقدند حلبی، ابن براج و ابن 

ّیدن یا چشیدن یا مشاهده ممکن است، صرفا از طریق اختبار محقـق مـییبو شـود؛ زیـرا  ً
تنها از این طریق سلامت و معیوب بودن اوصاف کالا محرز خواهد شد و هر چه اختبـارش 

  .)٨٧: ١۴١۶فرطوسی حویزی، ( بدون افساد ممکن باشد، بیع آن بدون اختبار صحیح نیست
 از حکـامالا تهـذیبروایتی است کـه شـیخ طوسـی در ن به لزوم اختبار، مستند قائلا

  :کند نقل می از امام صادقمحمد بن عیص 
 ّذوقن مـا لایـلا یذقه، و نعم، فل:؟ قالیشتریذوقه قبل أن یذاق، ی ما یعن رجل اشتر«
؛ مـردی )١٧/٣٧۵: ١۴٠٩ ّحر عـاملی،؛ ٧/٢٣٠: ١۴٠٧ ؛ طوسی،٣۶١: ١٣٧١ برقی،(» یشتری

، بلـه آن رد، آیا آن را بچشد؟ امام فرمودخرد، قبل از آنکه آن را بخ  میکه چشیدنی را
  .خرد نچشد را بچشد و آنچه را نمی

توان گفت که روایت مذکور در مقام تفصیل بـین کـسی اسـت کـه  در استدلال می
َّ کـه مـصدر بـه فـاء ایش امـامکه قصد خرید ندارد و فرمـقصد خرید دارد و کسی 

 و تعبیر ایشان به امر که بر لزوم چـشیدن دلالـت دارد، جـز بـه دلیـل رفـع )فلیذقه(شده 
  .)٣/۵١٣: ١۴١٨موسوی خمینی، (باشد  جهالت نمی

از نظر این دسته از فقها، روایت مذکور اقتضای بطلان بیع با عـدم چـشیدن کـالا را 
  .)٢٢/٨٨٩: ١۴٢٩بروجردی، طباطبایی ( دارد

ّبا توجه به دیدگاه فقهای مـذکور، عمـل بـه اصـل صـحت بـا وجـود امکـان اختبـار  ّ
را ّتواند منجر به علم تفصیلی به اوصاف گردد و بدین ترتیب اجـرای اصـل صـحت  نمی

  .اند  محل تأمل و اشکال قرار داده،در مواردی که اختبار مبیع امکان دارد

   لزوم اختبارنِا مخالفۀّادل. ۴
 و شـهید ثـانی، )۴/٢٩۵: ١۴١۵: ک.ر( ، گروهی از فقها از جملـه شـیخ انـصاریدر مقابل

  :نویسد  می البهیهةالروضشهید ثانی در . باشند  میهقائل به جواز اصالة الصح
ّاظهر آن است که بنا گذاشتن بر اصل صحت جایز است، از آن جهت که مبیع حوالـه 
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ًضبوطی است که غالبا جـز بـه سـبب ًشود؛ زیرا طبع عرفا امر م  مقتضای طبع آن میبر

ّبنابراین تکیه کردن بر اصل صحت و سـلامتی طبـع . یابد عارض شدن عیب تغییر نمی
 رود مـی جایز است؛ زیرا به سبب این اصـل و مقتـضای طبـع، غـرر و جهالـت از بـین

  .)٢/٢٧۵: ١۴٣٢، جبعیعاملی (

  :بر قول فاضل مقداد بنا
اگـر مـراد از آن عـین طعـم یـا . شـود ته نمیعین حاضر جز با مشاهده یا وصف فروخ

. بویش باشد، در صورتی که اختبار موجب فساد آن نـشود، بایـد آن را آزمـایش کـرد
 بـه قواعـد و هـا آنترین  چنانچه بدون اختبار خریداری شود، دو قول وجود دارد؛ شبیه

ر آن ّاصول جواز است و چنانچه مبیع معیوب درآمد حق خیار دارد و بعد از تـصرف د
  .)٢/٢٨: ١۴٠۴سیوری حلی، ( ارش متعین است

ّترین دلیل این دسته از فقها مبنی بر قول بـه صـحت بیـع بـدون اختبـار، اصـل  عمده
؛ زیـرا بنـا بـر )٢/٣٣١: ١۴١٠( آن را تقویت کرده استحلی ادریس  ابن ّصحت است که

ّقول فقهای قائل به اصل صحت، به هنگام شک در صحت یا فساد مبیع می وان بیـع را تـ ّ
ّبر صحت حمل نمود و در موارد شک در اعتبار اوصاف مبیع، اصل بر صحت و وجود  ّ

همچـون  هاز این رو فقهای قائل به جـواز اصـالة الـصح. باشد اوصاف معتبر در مبیع می
  :معتقدندفخرالمحققین 

باشـد و چنانچـه مبیـع  ّبنا بر اصل صحت، اقرب صحت بیع بدون اختبار و وصف مـی
درآمد، در صورتی که مشتری در مبیع تصرف کرده باشد تنها ارش به او تعلـق معیوب 

: ١٣٨٧ّحلـی، ( گیرد و در صـورتی کـه تـصرف نکـرده باشـد حـق ارش یـا رد دارد می
١/۴٢۶(.  

 این است که وصـف از حیـث طبیعـت هبر جواز اصالة الصح، مبنی دلیل دیگر فقها
ل اسـت و اصـل نبـودن سـبب خـارجی ّمعلوم است و علم به علت مستلزم علم به معلـو

  .)١/۴٢٧: همان( باشد؛ پس غرری نیست  حکم طبیعت میۀکنند زایل
از سوی دیگر فاضل مقداد روایت محمد بن عیص را از جهت دلالت امر بر وجوب 

  :گوید چشیدن محل تأمل قرار داده و می
نـیم و امـر ک  منع می،که بطلان با عدم چشیدن استرا ما دلالت روایت بر محل نزاع 

به چشیدن، اقتضای اشتراط آن را ندارد؛ چون جایز است که امـر بـر سـبیل ارشـاد بـه 
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  .)٢/٢٩: ١۴٢۵، سیوری حلی(  مصلحت و احتیاط در خریدن او باشدمنظور

لـو لـم یجـز « مستفاد از روایت حفص بن غیاث با مضمون دلیل دیگر این است که
 اختبار اوصاف و معتبـر ندانـستن اصـل  آن است که لزوم،»هذا لم یقم للمسلمین سوق

شـود و اگـر مـردم در  ّصحت در مبیع موجب اختلال نظام و تعطیل بازار مـسلمانان مـی
سـاز  اقدام به خرید و فروش، بنای معامله را بر لـزوم اختبـار قـرار دهنـد، ایـن امـر زمینـه

جامعـه هـا و بـروز اخـتلاف بـین متعاقـدین و ایجـاد هـرج و مـرج در  ّبسیاری از مشقت
شود و اختلال نظام ناشی از عدم اعتبار این قاعده، به مراتب شدیدتر از عـدم اعتبـار  می
  .)١/۴٧: ١۴٠١بجنوردی، (  ید خواهد بودۀقاعد

  ها نقد دیدگاه. ۵
با توجه به اینکه مضبوط بودن اوصاف مبیع، شرط اجماعی قلمداد شده و اختبار، یکـی 

 و عـدم لـزوم هباشد، در نتیجه قول به اصالة الصح های علم تفصیلی به اوصاف می از راه
  :باشد؛ زیرا پذیر است، محل تأمل می اختبار در جایی که اختبار امکان

 خاص و متـضمن حکـم ظـاهری از سـوی شـارع ۀّ اصل صحت از اصول عملی،ًاولا
 در حالی که معاملات با واقع سروکار دارند و ملاک در معامله، بـه ویـژه در بیـع ،است
طبق اصول حاکم بر عقد بیـع، خریـدار مبیـع بایـد بدانـد کـه چـه . ز واقعیت استاحرا

گیرد، بنابراین با وجـود امکـان اختبـار بـه عنـوان کاشـف واقـع و مفیـد علـم  چیزی می
رسد و تنها در صورت عدم امکان اختبـار، عمـل بـه  تفصیلی، نوبت به اصل عملی نمی

 علـم اصـول معتقدنـد کـه تنهـا پـس از یابد؛ زیرا مشهور فقهای ّاصل صحت جریان می
توان  فحص و بررسی و ناامید شدن از دستیابی به اماره بر حکم شرعی در مورد شبهه می

لذا انصاف آن است که با وجود امید و مجال برای فحـص . به اصول عملیه رجوع نمود
ّمظفـر، (  در مقام اول وجهی نـداردها آنو جستجو، اجرای اصول عملیه و اکتفا کردن به 

  .)۴٩۵ ـ۴٩٠/٣: ١۴٠٣
ّاز سویی دیگر هدف از تشریع اصول عملیه و از جمله اصل صـحت توسـط شـارع، 

این است که مکلف را به هنگام عدم امکان علـم و شـک و تردیـد نـسبت بـه واقـع، از 
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 و سرگردانی نجات دهد و با توجه به این مطلـب در مـوردی کـه افـساد مبیـع در حیرت
شود علاوه بر توصیف و شرط ضـمن عقـد، راه دیگـر مـشتری  می اختبار حاصل ۀنتیج

 اما در مواردی که اختبار منجر بـه افـساد .ّبرای انجام معامله عمل به اصل صحت است
ّپذیر است، دلیلی برای تمسک به اصل صـحت  شود و آزمایش اوصاف مبیع امکان نمی

شـود و از   کـالا مـیوجود ندارد، به جهت آنکه اختبار موجب علم تفصیلی به اوصـاف
 ّدیدگاه علمای اصول، حـصول علـم تفـصیلی، مقـدم بـر اجـرای اصـل عملـی صـحت

ًنمایاند، در حالی که اصل عملی صحت صرفا  باشد؛ چرا که علم تفصیلی واقع را می می ّ

  .)۵/٣۵٣: ١٣٨۵محمدی، (بیانگر یک حکم ظاهری است و با واقع بیگانه است 
دارند که به طور عموم از پیروی کـردن از غیـر علـم به علاوه آیات و روایاتی وجود 

ّ با توجه به اینکه اصول عملیه از جملـه اصـل صـحت در .اند برای اثبات واقع نهی کرده

تواند مفید علم به اوصاف باشد، بنابراین این آیات و روایات به  مقایسه با اختبار مبیع نمی
  .)٣/۵٣٠: ١۴٠٣ر، ّمظف( شوند ّطور عموم عمل به اصل صحت را شامل می

در آنچـه را  آنچه در روایت محمد بـن عـیص وارد شـده اسـت اعتبـار اختبـار ،ًثانیا
ی کیفیـت اوصـافرساند و مستفاد از روایت، لزوم تـشخیص و ضـبط   می،شود اختبار می

بنـابراین در مقـام پاسـخ بـه اشـکال فاضـل .  دارنـداختلاف قیمت دخالت که دراست 
ّتوان امـر ارشـادی تلقـی  توان گفت که امر در روایت را نمی  میمقداد بر مضمون روایت

ای  نمود، چون امر ارشادی، یک امر صوری و ظاهری است که از حقیقـت طلـب بهـره
توان امر در روایت را بر امر مولوی حمـل کـرد؛ زیـرا  ندارد، بلکه ظاهر این است که می

اطر وجـود مـصلحتی  به خـامر به چشیدن در روایت محمد بن عیص از امام صادق
  .است که در چشیدن وجود دارد

 یکی دیگر از روایاتی که به طور صریح بر لزوم اختبـار و بررسـی مبیـع دلالـت ،ًثالثا
  :دیگو یوی م. باشد ن میی بن اعیدارد روایت عبدالاعل
: شـمرد یه آن حضرت دو گونه معامله را ناپسند مـکد ی به من خبر رساز امام باقر

: ١۴٢٩روجـردی، طباطبـایی ب( نـشده دهیـدن جـنس دیـ و خربررسی و دیدنمعاملۀ بدون 
٢٢/٨٩١(.  

بدون بررسی و دیـدن صـحیح ندانـسته و را  در این روایت وقوع معامله امام باقر
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یـت ّ توجه به اینکه از نظر عرف بررسی مبیع از طریـق حـصول علـم بـه کیفیـت و کمبا
ه دلالت مطـابقی از فحـوای روایـت بـه ذهـن یابد، بنابراین لزوم آزمودن مبیع ب ّتحقق می
  .کند تبادر می
 عدم اختبار و آزمایش، شرایط مناسـبی را بـرای غـرر و فریـب مـشتری فـراهم ،ًرابعا

سازد و با اجرای اصل صحت و احراز فساد کالا هـیچ گونـه ضـمانی از طـرف بـایع  می
جب باشـد یـا نسبت به مشتری وجود ندارد؛ زیرا ضمان مجهول صحیح نیست، خواه وا

. غیر واجب و ضمان آنچه واجب نیست صحیح نیست، خـواه معلـوم باشـد یـا مجهـول
 و ضـمان  اسـتباشد که از بیع غرری نهـی نمـوده  میدلیل ما روایتی از پیامبر اکرم

  دانـد کـه چـه مقـدار از مـال شود، چون ضامن نمـی آنچه مجهول است موجب غرر می
: ١۴٠٧طوسـی، ( نـدارد مان مجهـول وجـودسـت و نیـز دلیلـی بـر صـحت ضـاوبر عهدۀ 

  .)٣٢٠ـ٣١٩/۴
 یا هـر ها آن علم به اندازه و وصف مبیع و ثمن شرط است، پس اگر یکی از ،ًخامسا

 مجهول باشد عقد جایز نیست و از نظر فقهـا، اختبـار طعـم، رنـگ و بـو در ها آندوی 
؛ انـصاری، ٢/۵٠٣: ١۴١٩حلـی، (شـود ضـروری اسـت  آن مختلف میۀ آنچه قیمت به واسط

١۴١۵ :۴/٢٨٧(.  
ــه، از آنجــا ــه یکــی از طــرق پیمان ــودن آن ب ــوم ب ــع و معل ــت از مبی ــع جهال   کــه رف

ۀ پـذیرد، مـستفاد از ادلـ یـدن، چـشیدن و مـشاهده صـورت مـییوزن، شمارش، ذرع، بو
 و اسـت معتبـر  اختبـارا تعیـین اوصـاف بـنـشدنیمذکور این است کـه در کـالای فاسد

طلاع از این اوصاف و به عبارت دیگر لزوم اختبـار مبیـع ّصحت معامله منوط به کسب ا
  .باشد می

  گیری نتیجه
 کـهبـه طـوری   اسـت، عوضـین معامله اعم از بیع و غیره، علم بـهشروط یکی از. ١
مـانع غـرری بـودن معاملـه گـردد و  د ومعلـوم باشـ معامله برای طرفین مشخص و مورد

  .گردد های علم به عوضین محسوب می اختبار یکی از راه
مبیـع کـالایی اسـت کـه  یـا: ّدر مورد کالای مورد معامله دو حالت متصور است. ٢
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  فسادثیری درأ تاختبار زمایش وآاست که  کالایی یا و شود مید به فسا ن منجرآ مایشآز
  الصحه و یـاةتوان گفت که بیع با اشتراط یا اعتماد بر اصال صورت اول می  در. نداردنآ

 و در صورت عدم امکان توصـیف کـالا، اگـر وصـف بـه نحـوی شود قع می واتوصیف
 اشتراط و یا اختبار ۀباشد، رفع غرر به وسیل شود اما قابل توصیف نمی است که درک می

در شـرح . شـود یابد، در غیر این صورت بیع به دلیل غرری بودن باطـل مـی ضرورت می
ای نظیر شیخ انصاری و  هعد. باشد این مطلب ذکر برخی از اقوال فقها در خور توجه می

 االلهة آیـ.باشـند علامه حلی در مورد این صورت به طور مطلق قائل به اصل سـلامت مـی
شـود، بـر ایـن نظـر  آنچه با اختبار فاسـد مـی خویی با اعتقاد به بطلان بیع مبنی بر برائت

شود و تنهـا راه  است که اوصافی همچون شیرینی خربزه از اوصاف کمالیه محسوب می
شیخ مفید و سلار در این مورد، بیـع را بـه شـرط صـحت جـایز . م به آن اختبار استعل
 قاضـی .داند دانند و شیخ طوسی بیع آن را به شرط صحت یا برائت از عیب جایز می می

 در. دانـد ابن براج نیز بیع این نوع کالا را جز به شرط صحت یا برائت از عیب جایز نمی
، برخی قائل به اشـتراط صـحت، است پذیر امکانیع آزمایش اوصاف مبصورت دوم که 

گروهی قائل به برائت از عیوب، گروه سومی قائل به اشتراط صحت و برائت از عیـوب 
  .باشند هم و گروه چهارمی قائل به توصیف و برخی دیگر قائل به اختبار می با

ی تـوان اصـل صـحت را جـار شد، در مورد صورت اول میبیان با توجه به آنچه . ٣
نمود، زیرا عدم جریـان اصـل صـحت در مـورد ایـن نـوع کالاهـا سـبب تعطیلـی بـازار 

شود، بنا گذاشتن   نمیها آنشود، اما در خصوص کالاهایی که اختبار منجر به افساد  می
 اصل صحت یک حکم ظاهری ثانویه است ،ًبر اصل صحت محل تأمل است؛ زیرا اولا
شود، پس اصل صـحت  یلی بر اوصاف مبیع میو با توجه به اینکه اختبار سبب علم تفص

 مستفاد از روایت محمد بن عـیص، اعتبـار ،ً ثانیا.تواند مقدم بر اختبار شود در اینجا نمی
کـه را ی کیفیت اوصـافشود و همچنین لزوم تشخیص و ضبط  اختبار در آنچه اختبار می

مذکور در مطالب  ـ نی بن اعی روایت عبدالاعل،ً ثالثا.رساند  می، دارندقیمت دخالت در
 و اصـل صـحت سـت به دلالت مطـابقی دال بـر لـزوم معلـوم بـودن اوصـاف کالاـ فوق
 عـدم اختبـار در مـورد کـالایی کـه اختبـار ،ً رابعـا.تواند سبب علم به اوصاف شود نمی

سازد، چون با اجـرای   غرر و فریب مشتری را فراهم میۀتأثیری در افساد آن ندارد، زمین
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هیچ گونه ضمانی از طرف بایع نسبت به مشتری وجـود  ز فساد کالا صحت و احرااصل
 علم به اندازه و وصف مبیع و ثمن شرط است و با جهل به هر دو یا یکی ،ً خامسا.ندارد

 همچنین اختبار اوصافی از قبیل اختبار طعم، رنـگ و بـو . عقد بیع جایز نیستها، آن از
  .شود ضرورت دارد  می مختلفها ۀ آندر کالاهایی که قیمت به واسط

 جـب فـسادو غـرری مۀمعامل ازنهی  و ستااتفاق علم بیع غرری مورد ممنوعیت. ۴
  .شود نمی ن مترتب آانتقال بر نقل و اثری از ه،نتیجدر  . استآن
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یـر الحـاوی السرائر ،سیادر بن احمد بن منصور بن محمد ،یّحل .١۴ قـم، دفتـر  دوم،چـاپ  ،الفتـاوی لتحر

  .ق ١۴١٠ قم، یۀعلم ۀحوز نیمدرس ۀجامع به وابسته یاسلام انتشارات
، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعـد،  بن مطهربن حسن بن یوسف ، محمد)ّفخرالمحققین (حلی .١۵

  .ق ١٣٨٧اسماعیلیان، قم، 
قـم، دوم، چـاپ ، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحـرام، الدین جعفر بن حسن ، نجم)محقق( حلی .١۶

  .ق ١۴٠٨اسماعیلیان، 
  .ش ١٣٧٨دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ،  تطبیقی غرر در معاملهۀمطالعرفیعی، محمدتقی،  .١٧
 ،ینجفـ یمرعـش ةااللهیـآ ۀتابخانـقـم، ک ،الشرائع لمختصر الرائع التنقیح، عبـداالله بن مقداد ،یّحلسیوری  .١٨

  .ق ١۴٠۴
  .ق ١۴٢۵ ،یمرتضوقم،  ،القرآن فقه فی العرفان کنز، همو .١٩
 ۀن حوزی مدرسۀ وابسته به جامعیدفتر انتشارات اسلامقم،  دوم، ، چاپحقوق مدنی، االله بی، حبیطاهر .٢٠

  . ق١۴١٨ قم، یۀعلم
  .ق ١۴٢٩ سبز، ، فرهنگتهران ،الشیعه حادیثا جامعن، یحسسید ،یبروجردطباطبایی  .٢١
 ۀحوز نیمدرس ۀجامع به وابسته یاسلام انتشارات دفترقم، ، الخلافحسن،  بن دمحم ابوجعفر ،یطوس .٢٢

  .ق ١۴٠٧ قم، یۀعلم
  .ق ١۴٠٠ ،یالعرب تابکال دارچاپ دوم، بیروت،  ،الفتاوی و الفقه مجرد فی النهایة، همو .٢٣
، شـریعتقـم، دوم، چـاپ ،  الدمـشقیهة فی شرح اللمعـة البهیةالروضالدین بن علـی،  ، زین جبعیعاملی .٢۴

  .ق ١۴٣٢
  .ق ١۴١٣ المعارف الاسلامیه، ؤسسةمقم، ،  الاسلاممسالک الافهام الی تنقیح شرائع، همو .٢۵
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  .ق ١۴٠۴ د،یمف یفروش تابک ،قم ،الفوائد و القواعد، کیم بن محمد ،یعامل .٢۶
دفتـر قـم، دوم، چـاپ ، دات صـاحب الـشرائعّالتوضیح النـافع فـی شـرح تـردفرطوسی حویزی، حسین،  .٢٧

  .ق ١۴١۶ قم، ۀ علمیۀ مدرسین حوزۀ وابسته به جامعانتشارات اسلامی
  . ش١٣٧۶ انتشار، تهران، ،)قراردادها عمومی قواعد (مدنی حقوق ناصر، کاتوزیان، .٢٨
  .ش١٣٨۵، قم،  چاپ چهارم، قم، انتشارات الامام الحسن بن علی،  الاصولةشرح کفای محمدی، علی، .٢٩
  .ق ١۴٠٣التعاریف،  داربیروت، دوم، چاپ ، اصول الفقهمظفر، محمدرضا،  .٣٠
  .ق ١۴٢١انصاریان، قم، سوم، چاپ ،  مام الصادقفقه الاجواد، مغنیه، محمد . ٣١
  .ق ١۴١٣ شیخ مفید، ۀ جهانی هزارۀ، کنگرقم، المقنعهمفید، محمد بن محمد بن نعمان عکبری،  .٣٢
  .ق ١۴٠١عروج، تهران، ، الفقهیه القواعد، موسوی بجنوردی، سیدمحمد بن حسن . ٣٣
  .ق ١۴١٨، مهر، قم، البیع، االله روحسیدموسوی خمینی،  .٣۴
  .تا بی، جا ، بیهمصباح الفقاه، یدابوالقاسم، سییخوموسوی  .٣۵
  .ق ١۴١٣، دار القرآن الکریم، قم،  العبادةهدای،  گلپایگانی، سیدمحمدرضاموسوی .٣۶
، دار احیـاء التـراث العربـی، بیـروت، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسـلامحسن بن باقر، نجفی، محمد .٣٧

  . ش١٣۶٢
، دفتـر تبلیغـات اسـلامی قـم، عوائد الایام فی بیـان قواعـد الاحکـاممهدی، نراقی، مولی احمد بن محمد .٣٨

  .ق ١۴١٧ قم، ۀ علمیۀحوزوابسته به جامعۀ مدرسین 
  .ق ١۴٠٨،  البیتآل بیروت، ، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائلحسین،  طبرسی، میرزانوری .٣٩
قـم، دوم، چـاپ ،  البیتلمذهب اهل ا ً الفقه الاسلامی طبقةموسوعمحمود، هاشمی شاهرودی، سید .۴٠

  .ق ١۴٢٣،  عارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت المةدائر


